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ABSTRACT 

Postmodernist stories are a combination of the real world and the 
meta-real world, containing many characteristics, among which the 
most important are the distinct presence of the narrator, temporal 
confusion and a lack of sequence, ambiguity, a multiplicity of 
narrators, and anonymity. In this article, selected works by Bijan 
Najdi and Abu-Torab Khosravi are reviewed, and these features are 
analyzed and compared. Abu-Torab Khosravi often uses 
anonymous characters in his postmodern stories, referring to them 
with alphabetical letters; multiple narrators, time reversals, the 
presence of the narrator-author in the story, and the use of 
intertextual elements in the form of rewriting are the characteristics 
of this author. In his works, Bijan Najdi talks directly to the reader 
and explains the story. His characters either do not have a name or 
have repeated names and therefore lack a specific identity. The 
narrative sequence in his stories is also disrupted by frequent back-
and-forth movement. Intertextuality is also present in his stories in 
the form of mythological impressions. 
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Introduction 

Postmodernism, as one of the most significant intellectual and literary movements of the 
contemporary era, emerged in response to the principles and foundations of modernism. 
Rejecting rational certainties and absolute metanarratives, postmodernism emphasizes 
relativity, multiplicity, and the instability of meaning. In literature, it is characterized by 
features such as polyphony, intertextuality, the disruption of linear time and space, and the 
blurring of boundaries between reality and imagination. Persian postmodern fiction, 
particularly in recent decades, has been deeply influenced by these elements. Among its most 
prominent figures are Abu-Torab Khosravi and Bijan Najdi, both of whom have employed 
metafictional techniques, self-reference, and variable narrative perspectives to create 
innovative forms of storytelling that reflect the fragmented consciousness of modern 
humanity. The present study aims to examine how postmodern elements are manifested in 
the narrative structures of these two authors. 

Literature Review 

Within the field of Persian postmodern literary studies, numerous works have explored the 
fiction of Bijan Najdi and Abu-Torab Khosravi; however, few comparative studies have 
directly examined both authors in relation to one another. Tadayoni (2008), in “The Rebirth 
of a Metafiction,” analyzed postmodern features in Khosravi’s works through the lens of 
metafiction. Nobakht (2012) examined polyphony and the multiplicity of characters in Asfar-
e Katiban, interpreting them as manifestations of the narrator’s fragmented self. Similarly, 
Shakarian and colleagues (2016) analyzed metafictional elements in An Elegy for Zhāleh and Her 
Killer. On the other hand, Mohibi (2014) and Kiani & Jalali-Pandari (2015) focused on Najdi’s 
fiction, exploring metafictional devices, narrative ambiguity, and reader-text interaction. 
Although these studies have effectively identified postmodern features in each author’s works, 
a comparative investigation of narrative perspective and narration across both authors has 
been largely neglected. This research seeks to fill that gap. 

Methodology 

This study adopts a descriptive-analytical approach based on library research. Selected works 
by Bijan Najdi and Abu-Torab Khosravi were analyzed to extract narrative elements related 
to narration and point of view. Drawing on theoretical frameworks proposed by postmodern 
critics, the study examines each author’s treatment of narrative structure, polyphony, and the 
manipulation of time and space. In the comparative stage, similarities and differences between 
the two writers in their application of postmodernist elements are identified to determine how 
closely their works align with the theoretical principles of postmodernism. 
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Conclusion 

The findings reveal that, due to its fluid and multifaceted nature, postmodernism lacks a fixed 
and uniform framework, and its manifestations vary across different literary works. In 
Khosravi’s fiction, elements such as multiple narrators, temporal distortion, and loss of 
identity are particularly prominent. Through ambiguous and interwoven narrators and 
characters, he constructs multilayered narratives that engage the reader’s interpretive faculties. 
In contrast, Najdi employs a more poetic mode of narration, erasing individual identities and 
repeating names to evoke a sense of cosmopolitan unity and human interconnectedness. By 
incorporating surrealistic elements and blending fantasy with reality, Najdi blurs the boundary 
between narrator and narrative, inviting the reader to participate in the process of sense-
making. 

A comparative analysis demonstrates that, although both authors transcend the 
limits of modernism and enter the realm of postmodernism, their approaches to postmodern 
aesthetics differ. Khosravi’s works reveal a stronger philosophical and mystical inclination, 
intertwining philosophical and literary discourses, whereas Najdi draws on history and 
mythology to achieve intertextual depth. Ultimately, both writers, through their use of 
intertextuality, foregrounding, and polyphonic narration, have contributed to the localization 
of postmodern aesthetics in Persian literature, offering an indigenous expression of this global 
literary movement. 
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 ها کلیدواژه
 ، ينجد  ژنیب

 ، يابوتراب خسرو
 مدرن، پست

 ، يراو
 . ت ینامتنیب

 چکیده  
را در  یفراوان يهایژگیهستند که و یو فراواقع یواقع يای از دن یقیتلف  یستیپست مدرن  يهاداستان

 یختگیرداستان، درهم ،يها حضور مشخص راو نوع داستان نیا يها یژگیو نیترخود دارند و مهم
  ي ها یژگیومقاله با هدف شناخت   نیاست. در ا یتیهویو ب  انیابهام، تعدد راو ،یو عدم توال یزمان

نو  سمیمدرنپست آثار  ب   یبرخ  ،یران یا  سندگانیدر  خسرو   ينجد  ژنی آثار  ابوتراب  روش    يو  به 
قرار    یمدرن مورد بررسمکتب پست  يها براساس مؤلفه  ،يانتخاب مورد   ةویبه ش  یلیتحل -یفیتوص 

  يهاداستان  رغالبا د  يشده است. ابوتراب خسرو  سهیو مقا  لی ها تحلدر آن  هایژگیو  نیگرفته و ا
 ان یراو  کند،یم  ادیها  و با حروف الفبا از آن  برد ینام م  تیبدون هو  ي هاتیمدرن خود از شخص پست

به   ینامتنیدر داستان و کاربرد عناصر ب سندهینو-يو حضور راو یزمان يها متعدد و رفت و برگشت
با خواننده    ماًیدر آثار خود مستق   زی ن  ينجد  ژنیاست. ب  سندهی نو  نیا  يهایژگیاز و  یسیصورت بازنو

  ي دارا   ایندارند    ینام   ای  زین   يو   يها تی . شخص دهدیم  حی وگو شده دربارة داستان توضوارد گفت
  ل ی به دل  يو   يهادر داستان  زین  تی روا  یندارند. توال  یمشخص  تیرو هو  نیاز ا  اند؛يتکرار  يهانام

برگشت و  م  يهارفت  هم  به  ب زدیریمتعدد  برداشت  زین  تی نامتنی.  در   يااسطوره  يها به صورت 
 . حضور دارد يو  يهاداستان
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 بیان مسئله

.  وجو کردشمالی جستادبی است که منشأ آن را باید در آمریکاي  هاي  جریان  از  یکی  پسامدرنیسم
مدرنیسم جریان دیگري به  به بعد، در مقابل پست  1971تز و سنتز است. از  بر پایۀ تز آنتی  جریان   این

توان به اکرّ و ورمولن  مدرنیسم پدید آمد که از مشهورترین طرفداران این جریان مینام پست پست
.  گیردمی  صورت  هامؤلفه  هویت  آشکارسازي  و  تغییر  تبدیل،  با  کار  این  پسامدرن  متون  اشاره کرد. در

  براین .  گویدمی  سخن   مکان  به   زمان  و   زمان  به   مکان  پسامدرن، از تبدیل  مکان  و   زمان   درباره  دریدا
تکرار   چیزي  یعنی.  نیستیم  روروبه»  گذشته  به  بازگشت«با    که  دهدمی  نشان  پسامدرن  اساس  را 

  از.  آوریممی  یاد  به  را  چیزي  تازه  موقعیت  این  به  بنا  و  گیریممی  قرار  تازه  موقعیتی  در  بلکه  کنیم؛نمی
  شودمی  باعث  عامل  همین ایم.  داشته  یا ایم  تنیده  درهم  را   زمان   ایم؛ بلکه نکرده  گذر  دیگر   زمان  به  زمانی

  و   معاصر  ادبی  وضعیت  از  ايتازه   درك  به  پسامدرنهاي  ویژگی  منظر  از  ادبی  متون  بررسی  با  تا
مدرنیسم است که بیشتر او  بیژن نجدي از نخستین نویسندگان پست  . برسیم  پسامدرن  ادبیات   بوطیقاي

گرایی  هاي وي تلفیق واقعشناسیم. ویژگی مهم داستاناند» میرا با رمان «یوزپلنگانی که با من دویده
هاي داستان وي ریشه در واقعیت دارند عناصر فراواقعی  و سوررئالیسم است. با وجود اینکه شخصیت

آنها دیده می نوعی همنیز در  به  به همین دلیل  اشیشود  با  پنداري  به طبیعت   اذات  و جان بخشیدن 
داستانبی به  داده  جان  او خاصیتی شعرگونه  داستان  هاي  بیشتر در  نیز  ابوتراب خسروي  هاي  است. 

پژوهش به مقایسه عنصر راوي و زاویۀ دید    است. در این کوتاه خود سبک پسامدرنیسم را به کار برده
 دهیم. ها را مورد تحلیل و مقایسه قرار میدر آثار این دو نویسنده پرداخته و مؤلفه

 ها پرسش

 شود؟ گر میبینامتنیت در آثار ابوتراب خسروي و بیژن نجدي، چگونه جلوه -

هاي بیژن نجدي و ابوتراب خسروي  داستاناز منظر پست مدرنیستی، راوي و زاویه دید در   -
 هایی دارد؟ چه ویژگی

 هاي راوي و زاویه دید بیژن نجدي و ابوتراب خسروي چیست؟تفاوت و شباهت ویژگی -
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 پیشینۀ پژوهش  

مدرنیسم را در هاي پستدرباره ابوتراب خسروي و بیژن نجدي مقالاتی نوشته شده و برخی ویژگی
 اند؛ اما هیچ پژوهشی مبتنی بر مقایسه این دو انجام نگرفته است.  آنان بررسی کرده رآثا

دوباره یک فراداستان بررسی پسامدرنیسم در دو داستان کوتاه از    د) در مقاله «تول1387تدینی (
شناسی، اتصال کوتاه، ابوتراب خسروي» از منظر فراداستان عناصري چون: آشکار کردن تصنع، وجود

هاي چند گانه را در دو داستان پلکان و حضور بررسی  در هم شکستن مرزهاي ممنوعه وجودي، فرجام
هاي پست مدرنیسم برخوردار  کند داستان حضور از ویژگیکرده است ضمن این که خود اذعان می

 نیست.

) در مقاله «چند صدایی و چند شخصیتی در رمان پسامدرن ایران» (با نگاهی به  1391نوبخت (
رمان «اسفار کاتبان» از ابوتراب خسروي) این رمان را از منظر صداهاي چندگانه شخصیتها با هم و در  

ل  هم بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که چند صدایی این رمان معلول چند شخصیتی حاص
 از خودهاي متفاوت یعنی خود عینی و ذهنی راوي است.  

هاي فراداستانی در داستان کوتاه «مرثیه براي  ) در مقاله «کاربست مؤلفه1395شکریان و همکاران (
هاي فراداستان از جمله تصنعی بودن داستان، در هم  ژاله و قاتلش» نوشته ابوتراب خسروي» ویژگی

آمیختگی امر واقع و امر تخیلی، ورود نویسنده به داستان را بررسی نموده و نتیجه گرفته است این 
 داستان نمونه اي زبده از فراداستان است.  

اثر ابوتراب  ) در مقاله بررسی تطبیقی «مرثیه1394حیدري و همکاران ( اي براي ژاله و قاتلش» 
خسروي و درونمایه «خائن قهرمان اثر بورخس» این دو داستان را از منظر عناصر پسامدرن بررسی  

 نموده و به نتیجه رسیده است که ابوتراب خسروي از این داستان تأثیر پذیرفته است.  

)»  A+Bهاي پسامدرنیستی داستان ناتمام () در مقاله «نگاهی به ویژگی1390حجاري و قاسمی (
هاي فراداستان را در این داستان مطالعه نموده و عناصري چون نگارش عمودي،  اثر بیژن نجدي ویژگی
ها، تعدد روایات، دور باطل، حضور راوي در داستان و... را  نام بودن شخصیت علایم سجاوندي، بی
 اند.  در آن بررسی کرده

) بررسی سه مجموعه  1393محبی  با  نجدي»  بیژن  فراداستانی  تمهیدات  بر  «درآمدي  مقاله  در   (
اند هاي ناتمام، به نتیجه رسیدهها، داستاناند، دوباره از همان خیابانداستان: یوزپلنگانی که با من دویده
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تعلیل  توصیف،  تمهید،  کردن  شگردهایی چون: آشکار  با  نجدي  آمیختن  که  درهم  نامربوط،  هاي 
 هاي خود را به خوانندگان بقبولاند.  است غیر واقعی بودن داستانجهان واقعی و فانتاستیک کوشیده

هاي پست مدرن بیژن ) در مقاله «بررسی جایگاه خواننده در داستان1394کیانی و جلالی پندري (
هایی چون:  است نجدي در آثار خود با به کارگیري شیوهبررسی چند داستان به نتیجه رسیده   انجدي» ب

مخاطب قرار دادن خواننده، ابهام سازي در تشخیص مخاطب داستان، تکثرسازي و تغییرات مداوم،  
هایی براي تعامل  تناقض و ایجاد فضاهاي چند بعدي، براي خواننده نقش محوري قائل شده و شیوه

 مستقیم خواننده با متن در نظر گرفته است.  

 روش پژوهش 

اي بر اساس  تحلیلی به شیوه انتخاب موردي، با استفاده از منابع کتابخانه-این پژوهش به روش توصیفی
 شود.  نظریات پست مدرنیسم انجام می

 بحث 

 پست مدرنیسم 

  اخیر هاي  سال  در  که  است  بیستم  قرن  آغاز  در  ادبی  و  اجتماعیهاي  جریان  جمله  از  مدرنیسم  پست
 . است  گرفته قرار ادبی منتقدان  و شاعران نویسندگان،  توجه مورد  بسیار

  براي  1چایمن  واتکینز  جان   نام   به   شخصی   1870  دهه  در   بار  نخستین   را   پسامدرنیسم  اصطلاح 
  هاينقاشی  یعنی  خودش  زمان  از  ترپیشرفته  تکنیک  لحاظ  از  که  کاربرد  به  هایینقاشی  توصیف

  عصر  پیدایش  از  2بی  توین   آرنولد  نام   به   انگلیسی  نگاري  تاریخ  1931  سال  در .  بود  امپرسیونیستی
  نظم  یک   اصطلاح این  از او  منظور  و   گفت   سخن  بعد به  هفدهم   قرن بورژوازي  نظم  جاي  به  پسامدرن
  زمان  جامعه  3روزنبرگ  برنارد  نام  به   آمریکایی  نگار  تاریخ  یک  1957  سال  در  بود.  اجتماعی  اقتصادي

  روند  و   ايتوده  فرهنگ  پیدایش  و  فناوري  سیطرة  بود  معتقد  زیرا  نامید؛  پسامدرن  ايجامعه  را  خود 
.  است  کرده  دگرگون  جدید  اشکالی  به  را  جامعه  فرهنگی،  رفتارهاي  شدنشکل  یک   و   شدنجهانی

 
1. Watkins Chapman 
2. Toynbee 
3. Rosenberg, B. 
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  هاي ویژگی  که  برد  کار  به  نوپدید  فرهنگ   یک   توصیف   براي  را   اصطلاح  این  فیلدر  لزلی  1964  سال  در
 . بود مدرنیسم  هايارزش تفی و  گرانخبه فرهنگ  شمردن  مردود او نظر از آن

87Fلئواستاینبرگ  1968  سال  در

  برد   کار  به  تجسمی  هنرهاي  تحولات  مورد  در  را  اصطلاح  این   1
  معماري   هاي شیوه  مورد   در  امروزي  معناي  در  اصطلاح  این   کاربرد   بیشترین  )؛ اما 62:  1385(پاینده،  

دهه    از  اصطلاح   این  ادبیات  در.  بود  کهن  و  نو   معماري   از  تلفیقی  که  است   دوم   جهانی   جنگ  از  پس
88Fلوئیس  بري  )4:  1387  کهون،(  .رسید  خود  اوج  به  1970  در  و  یافت  رواج  1960

  را   مدرنیسمپست   2
  از  بعد هنر و ادبیات به را اصطلاح این برخی. داندمی 1990 الی1960 هايسال  ادبیات در غالب شیوة

  چون   اجتماعی  و   سیاسی   عوامل   تأثیر   تحت  را   آن   پیدایش   و  کنندمی  اطلاق  دوم   جهانی   جنگ 
 بی   افزایش  و   شهرها  در  طبیعت  نابودي  ژاپن،  در  اتمی  بمب  ویرانگري  نازي  آلمان  در  گرينظامی

  رفته  فراتر  آن  از  بلکه  نیست؛  مدرنیسم  ادامه   فقط  مدرنیسم  پست  نظر  این  طبق.  دانندمی  جمعیت  رویه
  هنر   مرزهاي  کردن  مخدوش  نیز  و   سنت  با  آن  سنخیتی  هم  خاطر  به  را  مدرنیستی  گرایینخبه  و  است
  و  معانی   وجوي  جست:  است  مشترك  هاقول  نقل  این   همه   در   آنچه .  کندمی  نقض   اي توده  هنر   و  والا

  جریانات   پیدایش  بر   که  است  اجتماعی  شرایط  و  تاریخی  وقایع  در  ادبی   جزئیات  این  هايخاستگاه
 .بسیارتأثیرگذارند فرهنگ  و  فکري

89Fبه عقیده رابرت بري

از ابتدا مانند واژگان رمان علمی  3 - پست مدرن به دلیل تقابل با مدرنیسم 
مدرنیسم را  ) برخی مانند جنکز ظهور پستCoyle et al, 1221: 131(  .خیلی به نظر رسیده استت

بعد از    3:32در ساعت    1972جولاي    15گوید مدرنیسم در  دانند. وي میبه منزلۀ مرگ مدرنیسم می
) این تاریخ به عقیده برخی، آغاز پست مدرنیسم است.  Jencks, 1984: 9(  .ظهر به پایان رسیده است

اي از شهروندي  به عقیده جنکز، هنر پست مدرن از دهکده جهانی متاثر است و حس همراه با آن کنایه
 )25: 1374(جنکز،  . جهانی را در خود دارد

90Fمدرنیسم  بر اساس نظري دیگر، پست

  هنري-فلسفی  جنبش  «این  .شد  مطرح   1970  دهه اواخر   در  4
  و  انسانی  عام  وضعیت  به  هنر  بر  علاوه  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در  که  وسیع  حوزه معنایی  با  است  جریانی
 ) 219: 1384 هاجري،( ». دارد  اشاره  جامعه
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بشر    فکري هاي  چارچوب  از  بسیاري   فلسفی  و  اجتماعی  صنعتی،  تحولات   با   آغاز  در  جریان  این
 این معتقدند برخی. یافت شگستر  ادبیات  جمله از مختلفهاي حوزه در آن از پس. برد سوال زیر را

  و   متفکران  که  مدرنیستیپستهاي  ویژگی  از  بسیاري  زیرا  است؛  افراطی   انگاريساده  نوعی  نگرش
 پیشین شناسانۀ زیباییهاي علم فلسفه، در ترعمیق بسیار یهایریشه داده،  قرار تأثیرتحت را نویسندگان

  اجتماعی،  علوم  به  فلسفه   از  فلسفه،  به  معماري  از  مدرنیسمپست  اصطلاح  معتقدند  گروه  این .  است  داشته
  تعریف  شاید)  25:  1382  (پاینده،  .کرد  پیدا   راه  ادبی   نظریه  به  سپس  و  فرهنگی  مطالعات   به   آنجا  از
  تواندمی  رسد،می  نظر  به  کلی  بسیار  اول  نگاه  در  چند  هر  -  پساساختارگرایان  از  -  »بلزي  کاترین«

  رابطه  درباره  هانظریه  از  ايمجموعه  یا  نظریه  یک  به  که  است  نامی  پساساختارگرایی: «باشد  روشنگر
 )5: 2002بلزي، ( ». شودمی  اطلاق  معنا باز تولید  و معناسازي عمل هستی، جهان  انسان، بین

مدرن به  هاي پستنویسد «یکی از وظایف برخی نوشتهآبرامز در تعریفی از پست مدرنیسم می
پست نویسندگان  دیگر  و  بکت  ساموئل  آثار  در  شیوهویژه  اساس  است که  این  و مدرن  تفکر  هاي 

به گونه را  ما  قبول  یا  تجارت مورد  و  پوچی  یا  نامتناهی  معناباختگی هستی، خلأ  تغییر دهند که  اي 
 هیچی که قرار بود آسایش خیالی ما بر آن استوار باشد را آشکار سازد.  

شناخته شدهپست با جنبش  هنر  و  ادبیات  در  پسا  مدرنیسم  ادبی  تئوري  و  زبانشناسی  در  که  اي 
 ) Abrams, 1999: 169-188» (. شود اشتراك داردساختاگرایی نامیده می

پست پدیدة  نیز  میهیکس  قرار  مدرنیسم  برابر  در  را  که  مدرن  است  این  نظرش  و  دهد 
ترین مبناي فکري  هاي روشنفکرانه مدرنیسم را از طریق هدف قرار دادن اصولیمدرنیسم طرحپست

از این رو تمام نتایج حاصل از فلسفۀ  کند و عقل و فردیت بشر را مطرود میآنان نقض می شمارد 
 ) Hicks, 2004: 14( .شکندمدرنیسم را در هم می

  بوردیو .  است»بوردیو «  دیدگاه  رسانه،   حوزه  در  ویژهبه  پسامدرنیسم  درباره  دیگر  دیدگاه  یک
.  است  گرفته  را  واقعیت  جاي  فراواقعیت  یا  تمثال  یا  ایماژ  آن  در  که  داندمی  وضعیتی  را  پسامدرنیسم

 تصاویراند.  گرفته  خود  سیطرة  تحت  را  ما   زندگی  مختلفهاي  جنبه  ایماژ،   و  تصویر  اقسام  و  انواع
  تلویزیونی   هاي فیلم  تصاویر  و  هاروزنامه  و   مجلات  تصاویر  ها،بزرگراه  در  بیلبوردها  روي  بر  شده  نصب

  ناپدید  ناگهان  ما  ارادة  بدون  که  هارایانه  نمایشگر  روي  بر  دیجیتالی  تصاویر   همه  از  ترمهم  و  سینمایی  و
  چیزها   اصل  ما،   جامعه   در  پساند.  کرده  احاطه  را  ما  استیشنیپلیهاي  بازي  تصاویر  چنین   هم   و   شوندمی

  حکم   تصاویر  این   دارند،   اهمیت  و   موجودیت   آنها   تصویر   با   رونوشت  فقط  بلکه   نیستند؛  مهم   دیگر
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  گیردمی  شکل   پیرامون  جهان   از   ما   ادراك   که  است   صافی   این   واسطه  به  و  دارند   را   فیلتر  و   صافی  نوعی
  به  بعد  و   گذردمی  فیلتر  این  از  اول داریم،  هستی  جهان  باره  در  ما   که تصوري  گونه  هر  دیگر، بیان  به  و

  این. نیست خودمان ذهن از گرفته  نشأت  یا خودمان، به متعلق ما تصورات نتیجه در رسد،می  ما دست
  در  که   تصاویر   این  جز   ندارد   معنایی  ما   براي   جهان   ترتیب  این   به اند.  شده  زده   رقم   ما   براي   تصورات

 )74: 1387(پاینده،  .دارند  را) شده سازيشبیه( بدلی  هاییابژه  حکم واقع

چنانچه در تعاریف مرتبط  –هاي پسامدرنیسم باید اذعان داشت ویژگی این سبک در تبیین مؤلفه
فهمِ آن در  گریزي آن است که مانع از تبیینِ روشن و آسانگرایی و مرکزتکثر -با آن نیز مشهود بود

 شود. قالب یک یا حتی چند نظریه می

گویند برخی مفسران معتقدند پسامدرنیسم اصطلاحی گیج کننده و نامفهوم است و برخی نیز می
دسته ویژگیتجمع  و  از خصوصیات  میاي  توصیف  را  معاصر  فرهنگ  که  میها  تواند سبک  کند 

91F(واتسون .پسامدرن را ایجاد کند

1 ،2001 :4( 

به دور   این میان نویسندگان آثار پسامدرن در شکل خاص روایت خود، گرایش مشهودي  در 
پرند، به این  شدن از موضوع اصلی روایت دارند. راویان این آثار دائماً از این شاخه به آن شاخه می

کنند که انسجام روایی به وجود صورت که جریان روایت را قطع و موضوعات جدیدي را مطرح می
گسیختگی راوي یا  ي روانها از موضوع اصلی روایت نشانهشدنآورند. در گذشته این قبیل دورنمی

می محسوب  زندگی  در  انسجام  فقدان  از  براي  انعکاسی  پسامدرن  رمان  در  تمهید  همین  اما  شد؛ 
 )229: 1389(متس،  .رودگویی به کار میبردن از پیچیدگی مفرط داستانلذت

مدرنیسم در تقابل با مدرنیسم و به عقیده برخی با احتضار مدرنیسم پدیدار شد پس از آن  پست
با ویژگی به طور کامل ساختارهاي دوره قبل را نفی کند  هاي نیز پساپست مدرنیسم بدون این که 

 تبدیل  جدید ي هزاره  اوایل در  تاریخ گذشته موضوع به  رسما  مدرنیسمخاص خود پدیدار شد. پست
  ي مقدمه  در   هاچئون   لیندا  که  زمانی.  کرد  کتابش مطرح   در  رسمی  اعلام  با  را  مرگ  این  هاچئون   و   شد

 يدرباره  بود،   1232  سال  در   آن   اول   چاپ   که  مدرنهاي پستسیاست  عنوان   با   کتابش   دوم   چاپ
  مدرنپست  شاید  که   گویدمی  و  کندمی  استفاده  گذشته  زمانفعلِ    از  کند،می  صحبت  مدرنیسمپست

 :Hutcheon, 2111(  .باشدمی  گذشته  به  مربوط  امري  دیگر،  به عبارت  بیستمی،  قرن  يپدیده  کل  به
 ) Hassan, 2013: 319( .بود چه  مدرنیسمپست سوال  طرح با  نیز حسن  شیوه، ایهاب   همین به )191

 
1. Watson 
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 حتی  و   زوال   حسن،   ایهاب   و   هاچئون  بر  علاوه  زیادي،   افراد.  گذاردمی  صحه   مدرنیسمپست  گذشتِ   بر
  20  دهه   پایان   در  هایشنوشته  با   فاستر  هال.  کردند  اعلام  جدید  قرن  آغاز  در   را   پستمدرنیسم  مرگ،

 .استافتاده مد از  مدرنیسمپست دیگر  که  داد خبر

  ترور  علیه  معروف   جنگِ  اعلان  با  مدرنیسم،پست  نام   به   تفکري   شیوه   نیز  ایگلتون   تري  دیدگاه   از
  ارجاع  براي  تاریخی  عطف  نقطه  سپتامبر11  شک  بدون  (Eagleton, 2003: 221)  .رسید  پایان  به

  کلِنِر  و  بِست  که  همانطور  اما   شود؛ می  محسوب  مفیدي   آبشخور  ي نشانه  بنابراین  و  است   دادن 
  سقوط  و  ظهور  زمان   از  مشخصی  لحظات  در  یا  مندنظام  روش  به  تاریخی  هاي دوره  گویند،می

 (Best & Kellner, 2111) .کنندنمی

اي  دهد با رسم نموداري شبکهمدرنیسم نشان میاز مدرنیسم تا پساپست  1اي که پُل باروندر مقایسه
چرخد. در پست مدرن،  و حول یک محور می  دهد که در مدرنیسم همه چیز مرکزگراستنشان می

نشان می را  مرکزگریزي  دارد و در واقع  متعدد وجود  شبکهمرکزهاي  پسامدرنیسم  هاي  دهد و در 
هاي دوگانه را بر هم  ارتباطی بازتاب داده شده که از دیدگاه فیلستاد و انگلبرگ تفکر به شیوه تقابل

اي مرکزي و نیروي قدرتمند فرهنگ پساپست مدرن تأکید  زده و بر اهمیت اینترنت به عنوان پدیده 
 ) Engberg & Fjellestad, 2012( .کندمی

بازسازي، بازگشت به ارزشهاي    توان به این موارد اشاره کرد:هاي پساپست مدرنیسم میاز ویژگی
گرایی، خوانش دقیق، بازگشت  انسانی، عقل سلیم، فاعل انسانی و فردیت، ایمان، اعتقاد و مذهب، واقع

 اخلاقیات، افراط، میل به تصویر، گرایش به تجسم. کمیک، عشق، 

  است   درصدد  مدرنیسمپست-پسا  که  است  این  در  مدرنیسمپساپست  و  مدرنیسمپست  بین  تفاوت
  امروزي  هايگفتمان  که  حقیقت دارد   این.  بکند  ویرانی  و  شکستن  جایگزین  را   بازسازي  احیاء و  تا

است  اشباع  احیاء   و  بازسازي   اصطلاحات  از   مدرنیسمپست  برخلاف   & Fjellestad(  .شده 
Engberg, 2013 ( 

 
1. Baran, P. 
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 بررسی عناصر پست مدرنیسم در آثار ابوتراب خسروي و بیژن نجدي 

 فراداستان

پردازي در این  هاي داستاناست و یکی از شیوهمدرن مطرح شدهاصطلاح فراداستان، در ادبیات پست
اند از جمله در فرهنگ اصطلاحات ادبی فراداستان تعاریف زیادي نوشتهرود. براي  سبک به شمار می

نوشته است: «فرا داستان نوع خاصی از رمان در ادبیات پست مدرن است که اولین بار رابرت شولز  
اي در هاي تازهآن را رواج داد. این نوع رمان با رمان سنتی و رمانس بسیار تفاوت دارد و با تجربه

) همچنین  360:  1385(داد،    .زمینه موضوع، قالب، سبک، توالی زمانی و اسطوره گرایی همراه است
شود که از خودآگاهی پرمفهومی که  هایی گفته میها و داستاناند: «اصطلاح فراداستان به رمانگفته

اوي  ) در فراداستان ر147:  1387» (پارسی نژاد،  . آورددرباره خود داستان هم هست صحبت به میان می
میان داستان نشان داده و تصریح می خواند واقعیت ندارد و کند چیزي که مخاطب میخود را در 

 داستانی است که نویسنده طراحی کرده است.  

دهد که این، داستانی در حال طراحی است؛ داستانی که  خسروي در داستان «ویران» توضیح می
 شود. شود و از نو به شکلی دیگر نوشته میپیش از این ویران شده یا داستانی که ویران می

نوشتمت،  شدي، باید در شکلی دیگر و در داستانی دیگر می«تو در شکلی که نوشته بودمت پیر می
» (خسروي،  .شود و شب شدهرچند که نیاز به ویرانی همه چیز نیست ... و بعد من نوشتم شب می

1399 :158-159 ( 

اي که داستان را روایت کند خود را به عنوان نویسنده از هر زاویهراوي داستان پنهان نیست و  
هاي داستان را ملاقات  بینیم که شخصیتشناساند به نحوي که گاه ما خود را با یک راوي مواجه میمی

ها واقعی نیستند و او در  کند که شخصیتکرده و در حال نوشتن زندگی آنهاست و یا خود اذعان می
 تخیل خود آنها را پرورش داده است.

 هاي تن ویران شده سعید سپهر نوشته شده شود که آذر سپهر با حرفیادآوري می

»  .کنمنویسم و نامگذاري میها به شکلی دیگر می«باید همه چیز را از نو نوشت. تو را با همان حرف
 )  162(همان: 
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ها واقعی نیستند و خسروي هربار آنها را ویران کرده و به شکلی تازه مشخص است که شخصیت
نویسد؛ او بارها مرزهاي ممنوعه داستان را شکسته و در جهت آشکار کردن تصنع با مخاطب و  می

 کند. شخصیت داستان صحبت می

سازد ما  را آشکار می  یتیبر قواعد روا  شانیکه اتکا  ي گرا با سرکوب همه شواهدواقع  سندگانینو
  يتواند به جا می  سندهینو  مدرن چنین نیست و؛ اما در سبک پستدارندرا به باور کردن داستان وامی

  شیب  یکردن آن، آشکارا نشان دهد که داستان توهم  یخنث  ای)  کی(تئور  ي نظر  ی با موشکاف  یینواهم
ترفندها  ستین را  ییو  آن  که  سازد  برملا  مکتب  )  132:  1389  ن،ی(مارت  .اندینمامی  یواقع  را  در 

هاي پیشین دست به قلم  زدایی و ایجاد دگرگونی در سبکمدرنیسم نویسندگان به قصد آشناییپست
  یفراداستان  يترفندهااست.  کنند که پیش از این به کارگرفته نشده برند و از تمهیداتی استفاده میمی

هاي روس و به خصوص  ستیفرمال اتیدر نظر دیاند که خاستگاه آن را باییزداییاز آشنا یهایگونه
 . افتی یشکلوفسک

این در  متس  روشجسی  به  معمولا  فراداستان  راوي  است  معتقد  گوییباره  داستان    ش اهاي 
رو نویسنده/ راوي  ) از این216:  1389(متس،    .کوشد به مشکلات خلق اثر فکر کنداندیشد و میمی

 مخاطب نیز در این باره سوال کند.در طول داستان ممکن است روش خود را تغییر دهد یا از  

شود داستانی  که اکنون به این نام نامیده می  نگوید: «فراداستالیندا هاچن در تعریف فراداستان می
زبانی   یا هویت  راوي  از  داستانی که شامل گزارش رویدادهاي درونی خود  درباره خودش،  است 

(.اوست  «Hutcheon, 2013: 1،    ،باقري و  دژبان  از  نقل  متوجه  223:  1397به  تعاریف  این  با   (
شویم نوع فراداستان تلفیقی میان داستان و نقد داستان است به طوري که داستان در درون خودش  می

 شود.  نقد می

 گریزي وحدت

   .شودگریزي ارائه میدر آثار پست مدرنیستی شیوه روایت در روایت غالباً به قصد وحدت

هاي دیگر را به چالش کشیده و در کنار  ها معمولا هر داستانک صحت روایتگونه داستاندر این
  .ریزدمعنایی از طریق خلط واقعیت با رویا ارتباط نسبی کل داستان را در هم میوسعت بخشیدن به بی

 )268: 1389گلشیري، (
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کند مرزهاي شکل  می  آفریند و مخاطب را واداربا روایت تازه فرجامی تازه می  نویسنده پسامدرن،
امري    تعلیق و نقض قانون عدم اجتماع نقیضین،  گرفته در ذهنش را فرو بریزد چراکه در پسامدرنیسم،

  )345 :1388 بنت،( .رایج و همیشگی است

پیش از آشنایی پدر و    رود، چگونه ممکن است دال،در داستان پلکان مخاطب به فکر فرو می
براي اینکه با خانم مینایی زودتر    بنشیند و او را وادار کندمادرش وارد داستان شود،کنار آقاي الف  

همه اینها عدم  .هاي سفید هدیه ببرد یا در روایتی دیگر دال مرده به دنیا بیایدآشنا شود براي او کفش
 .بیندخود را گرفتار آن می دهد که انسان معاصر،قطعیتی را نشان می

مدرن به  اي که در پساپستخوانی دارد و شبکهمدرنیسم همبه این ترتیب این متن با خوانش پست
 . شودشود و در واقع مرکزگریزي کاملی در آن دیده میآن اشاره شد شامل آن نمی

 حضور راوي  

اي که روایت کند، گاهی  هاي پست مدرن پنهان نیست و با هر زاویهچنانچه ذکر شد راوي در داستان
دهد کند که قصد دارد داستانی بنویسد یا این که تذکر میخود را در داستان نشان داده و اذعان می

ها را از جهان واقعی وارد داستان نموده و با  این داستان در حال نگارش است. وي گاهی شخصیت
دهد و ممکن است در جاي دیگري از داستان  پس و پیش کردن زمان آنها را در نقش خود قرار می

ها گاهی خودشان  ها شخصیتها را در عالم واقع دیدار کند. از این رو در این نوع داستانشخصیت
راداستان بررسی  کنند. این ویژگی پست مدرن ذیل فشوند و زندگی خود را مرور مینیز راوي می

 شود.  می

با تصویرسازي سرنوشت شخصیت  پلکان  در داستان  فراداستانی،  ابوتراب خسروي  به شکلی  ها 
دهد و خواننده هاي زمانی روایتی تازه از آن ارائه میزندگی آنها را به چالش کشیده و در بازنگري

رفت و  است  داستان  خواندن  حال  در  خواننده  کنار  در  نیز  خود  و  داده  قرار  امر  جریان  در    و   را 
شود. آنچه  هایی از داستان آشکار میکند که هر بار لایههاي زمانی در آن ابهامی ایجاد میبرگشت

هاي داستان آشناست و آنها  خوانیم بیانگر این است که راوي/ نویسنده با شخصیت در آغاز داستان می
اي معمولی که  ست نه قصهشود با فراداستان روبروزاییده ذهن او نیستند و در اینجا خواننده متوجه می

 از تخیل نویسنده برآمده باشد:

رو ها پیش بود و من گاهی در پیاده «خانم مینایی که فقط کمی شکسته شده همانطور است که سال 
یا پارك می از شخصیت خیابان  باعث شد که یکی  باشد.  دیدمش. همین دیدارها  هاي داستان من 
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دانست که هنوز روي آن نیمکت انتظارش شاید هم دیگر آقاي الف را فراموش کرده بود و نمی 
بازخوانده نشود و او تا به ابد روي نیمکت انتظار بکشد  کشد...ممکن بود این داستان کهنه  را می

 ) 33: 1386» (خسروي، .و فراموش شود

اش در نظر نگرفته و دائم نظر  آید نویسنده طرح خاصی براي قصهدر این نوع داستانها به نظر می
آزماید در واقع حضور  خود را عوض نموده و راههاي دیگر را براي پایان بندي یا ادامه داستان می

کند  راوي همراه با دخالت دادن خواننده در داستان است گویی راوي از خواننده نیز نظرخواهی می
رو این سبک  پسندد. از اینکند که کدام طرح را میو حتی گاهی با شخصیت داستان هم مشورت می

 نوعی سهیم شدن راوي، خواننده و شخصیت داستان در نگارش است.

خوانند و پی به حوادث  ها، داستان زندگی خود را میدهد شخصیتاین بخش از داستان نشان می
شود از جمله این که «دال» که  هاي غریبی میبرند. پس و پیش شدن داستان موجب دگرگونیمی

فرزند دو شخصیت اصلی است، پیش از ازدواج آنها در داستان حضور دارد و موجب آشنایی این دو  
آید و گاهی  شود در حالی که بعدها قرار است به دنیا بیاید. این شخصیت گاهی مرده به دنیا مینفر می

دهد و  توان تصور نمود همه این اتفاقات در ذهن آقاي الف رخ میشود. میزنده است و بزرگ می
قابل تصور  هرگز ازدواجی با خانم مینایی صورت نگرفته است از این رو نقش خواننده نیز در اینجا  

 است.  

دهد که داستان چگونه شکل گرفته و با  در جاي دیگري نیز براي شخصیت داستان توضیح می
 حضور وي تغییر کرده است: 

«من به خانم مینایی گفتم من بودم که با انتخاب شما به آن حادثه کشاندمتان ولی زیبایی شما به  
حادثه شکل داد. ورود شما در آن ساعت به پارك باعث شد که داستانی عاشقانه بنویسم و شاهد  

دست  لحظه  در  حتی  که  دارد  مقدراتی  داستانی  هر  ولی  باشم.  الف  آقاي  با  شما  زندگی  هاي 
 )38: 1386» (خسروي، .نویسنده هم نیست

می تکرار  داستان  در  دائم  تذکرات  نمیاین  فراموش  خواننده  و  فراداستان  شود  با  که  کند 
 روبروست.  

گرایی کند که تظاهر به واقعگفتیم فراداستان از شگردهاي داستانی است که نویسنده بدون این
دهد و با حضور خود در داستان توجه خواننده را به ساختگی بودن آن  تصویري از واقعیت نشان می

می صریح50:  1393(وارد،    .کندجلب  وو  پاتریشیا  نظر  از  خودآگاه  )  سخنان  فراداستان  نوع  ترین 
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که  ) با وجود این7-8: 1390(وو،  .کندنویسنده است که عمدا غیر واقعی بودن داستان را گوشزد می
گرا نیست؛ زیرا ردّ زندگی واقعی سرنوشت راه  آید شخصیتها واقعی هستند، داستان واقعبه نظر می

گردد تا اشتباهات را جبران کند از این رو در این سبک التقاط  رود و زمان به عقب بر نمیخود را می
 آید. سبکها نیز پدید می

بینیم. این داستان بر اساس خبري  اي براي ژاله و قاتلش» میاین ویژگی را در داستان کوتاه «مرثیه
دهد که داستان خود را از واقعیت  است که در روزنامه کیهان درج شده و نویسنده/ راوي توضیح می

  قها وقایعی خارج از منطهاي نامکشوف داستاندر مکان  هگوید: «همیشبرگرفته است و در ابتدا می
شود و چون این داستان روایت وقایع  گیرد که با طرح آنها اصل داستان تخریب میداستان شکل می

شود براي نوشتن آن گفت و گوها یا  میاي  هاي نامکشوف داستان است واقعه قتل ژاله .م بهانهمکان
 )  75: 1386» (خسروي، .هاي ناشناس داستانوقایع ناگفته در مکان

ها نوشته  شود که این داستان را از روي واقعیتدر داستان ملکان عذاب نیز نویسنده یادآور می
 است: 

 مرگ  موجودیت  کردم،می  نگاريواقعه ها  شنیده   و ها  گفته   روي  از  بایستیمی  که  اينویسنده   مقام  «در
  در  تسخیر  به  را  جسم  هايهمۀ سلول  کشمکش  هنگام  در  که  تجریدي  موجودي  کردم،نمی  تخیل  را

 )323: 1392 خسروي،(» .نشیندمی تن  بر کهربایی غباري چون هم  نهایت  در و آوردمی

)»  A+B«داستان ناتمام (کند. براي نمونه در  بیژن نجدي نیز در آثار خود حضورش را آشکار می
کند که در گوید و یادآوري میراوي مدام مخاطب را مورد خطاب قرار داده با او رودررو سخن می

 حال بازگو کردن داستان است: 

نمی نکنید من  را خاموش  بله..داشتم می«اگر آن چراغ  بزنم.  گفتم که...بله محض  توانم حرف 
گوید:  ) و در جایی دیگر می41:  1385» (نجدي،  .  زنم...رضاي خدا بگذارید کمی  بخوابم...حرف می

ها از  اي بیدارم کرد ... ساعت«دیگر چرا باید به شما دروغ بگویم...من خواب بودم که صداي گریه
خواهد آخر داستان را بازگو کند یا ) در جاي دیگري نیز می76» (همان:  .برداشتن جنازه گذشته بود

 زند: رو درباره آن با خواننده حرف میانگیزتر نشان دهد از ایناي آن را هیجانبا اشاره

انگیز را خواهید خواند ولی بالاخره تا همین جا هم شما  اي شگفت «گرچه در پایان این قصه حادثه 
 )89(همان:  .»حق دارید بپرسید که چی؟
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ها را به نحوي دیگر نشان  شخصیتها» ارتباط راوي با  از همان خیابان  هنجدي در داستان «دوبار
کند.  آید و درباره داستانی که او نوشته صحبت میدهد. به طوري که شخصیت به خانه نجدي میمی

شود و دنیایی که غیر واقعی بوده در تخیلات نویسنده به این شکل تصنعی بودن داستان مشخص می
 گردد: تبدیل به واقعیت می

هایش عینک دودي زده بود. هرگز او را  «بلندتر از آن بود که من نوشته بودم. روي گریه چشم 
 در ذهنم عینکی ندیده بودم.

 گفت: منزل...منزل آقاي نجدي؟ 

 خواستم بنویسم که شما... کنید؟...من میگفتم: شما اینجا چه کار می

 آن پیرزنی که من نوشته بودم پیر و بدون اسم ناگهان روي کاغذهاي من به دنیا آمده بود...

:  1389» (نجدي،  .دار کشمیراش را با یک روسري گل هایش را عوض کنم و روسريباید لباس 
63 ( 

داند و شخصیت داستان  که داناي کل است، خیلی چیزها را نمیدر این نوع روایت راوي ضمن این
 شود.  آید و این نقیضه در هویت راوي ایجاد میبراي بیان برخی مطالب به سراغ او می

دهد و براي خود  شود و تن به خواست راوي نمی شخصیت این داستان از نقشی که داشته جدا می
 ) 120: 1382(رستمی،  .زندسرنوشتی دیگر رقم می

 درهم ریختگی زمان

زمان در نزد اقوام ابتدایی با زمان در نزد انسان جدید متفاوت است «ساختار تجربه و ادراك زمان نزد  
) پست مدرنیسم  365:  1376» (الیاده،  .کندانسان ابتدایی تبدیل دیرند به زمان قدسی را بر وي آسان می
بینیم که در این سبک،  می  روکند از اینبه نوعی، بازگشت به گذشته دارد و از مدرنیته دوري می

شود که با زندگی امروزي هماهنگی ندارد یا ارتباطی زمان به نحوي آشفته و غیر طبیعی مطرح می
 دهد. کند و دنیاي موازي را نشان میغیر منطقی میان گذشته و حال برقرار می

گذرد و مخاطب را بیدار  خسروي با تداخل زمان گذشته و آینده از مرزهاي ممنوعه وجودي می
میمی مینایی  خانم  جمله  به  خواننده  وقتی  میکند.  سر  تابستان  دیگر  دقیقه  چند  «تا  »  .رسدرسد: 

کند که آیا زمان امري نسبی است؟ ما در کدام جهان و در کدام  ) به این فکر می43:  1386(خسروي،  
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هاي منفاوت چگونه است؟ زمان در جهان داستان، جهان خواب و  ها در جهانزمان هستیم؟ این زمان
 گذرد؟ جهان واقع چگونه می

به تعبیر لیندا هاچن، ادبیات پسامدرنیستی با در هم ریختن نظم زمانی انسجام و ترتیب روایت را  
دار  کند و با تحریف مفهوم زمان معنادار یا گذشت ملال آور زمان عادي انسجام ترتیبنیز آشفته می

 )  86-87: 1383(هاچن،  .کندمی  شروایت را مخدو

توانیم دقیقا تاریخ  ریزد و دچار آشفتگی در زمان هستیم نمیهم میوقتی زمان و مکان داستان به
اتفاق افتاده باشد و عملکرد شخصیتمشخصی را ذکر کنیم یعنی داستان می ها تواند در هر زمانی 

ها زمان  خوانیم. در این نوع داستانمربوط به زمان خاصی نیست به همین دلیل آن را همه زمانی می
تواند هم در سطح زمان روایت رویدادها و هم در سطح زمان وقوع آنها روي دهد مانند پریشی می

م) که به شکلی زمان پریشانه میان  1953روزنبرگ (  هم) یا اعدام خانواد1973رمان واقعه واترگیت (
 )153: 1390(وو،  .گردددو روایت بازگو می

هاي کلاسیک مبتنی بر حفظ ترتیب و توالی رویدادها و حفظ تمایز  شیوه عادي در روایت داستان
داند  قدیم و جدید بودن ماجراهاست از این رو فاستر داستان را نقل وقایع به ترتیب توالی زمان می

 شود. مدرن رعایت نمیهاي پست)؛ اما این ویژگی در داستان36: 1369(فاستر، 

ها را در موقعیت مختلف  خسروي گسستگی زمان و رفت و  برگشت در گذشته و آینده شخصیت
دهد از جمله این که دال از آینده به گذشته آمده در حالی که وي در گذشته موجود نبوده  نشان می

ریختگی زمانی دیگر نقش دارد. در داستان پلکان، درهماست ولی در معرفی پدر و مادرش به یک
شود دال که قرار است بعد از ازدواج مینایی و الف به دنیا بیاید پیش از ازدواج در کنار  موجب می

شناسد چنین  گوید او را نمیشناسند زمانی که الف به دال میآنها نقش ایفا کند در حالی که او را نمی
 خوانیم: می

توانید  گوید. می«ظاهرا حق با آقاي الف است. آقاي الف تازه وارد است ولی دال هم بیهوده نمی 
داستان را در غیاب دال بازخوانی کنید. آقاي الف با همین کت و شلوار با خانم... (بهتر است فعلا از  

 )34: 1386» (خسروي، .او با اسم عام زن یاد کنیم.) رو به رو شد

به نویسندهاین  راوي  هست.  نیز  متن  بودن  فراداستانی  نمایانگر  زمانی  ریختگی  که  هم  است  اي 
ها را در ذهن خود پرورده و از گذشته و آینده آنها باخبر است ازاین رو آنها را همچون  شخصیت
 کند. هایی در اختیار دارد و در زمان پس و پیش میعروسک
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هاي زمانی موجب شده است که ژاله به  اي براي ژاله و قاتلش، رفت و برگشتدر داستان مرثیه
عنوان شخصی که به قتل رسیده، پیش از مرگش در داستان حضور پیدا کند: «فراموش نکن این حکم  

» (خسروي،  . رویماي. حالا ما فقط کلمه هستیم که از پله ها بالا میاجرا شده و تو در خاك پوسیده
) این شخصیت در ذهن راوي سیر تکاملی خود را طی کرده و سرنوشت مشخصی دارد از  82: 1386

داند؛ زیرا داستان در زمان آینده این رو با وجود زنده بودن او در زمان گذشته راوي وي را مرده می
 شود و این شخصیت در این زمان زنده نیست.روایت می

شود که باید بنویسم تا بماند و روایت کند خسروي در کتاب اسفار کاتبان، در جایی یادآور می
کند؛ زیرا هم او گفته است  کند راوي آنچه اتفاق افتاده و اصل واقعه را بیان میو مخاطب تصور می

آید، چون مابه ازاي آن نخواهد بود تا هجایش شکل بگیرد و بر کاغذ  (کلام کذب به کتابت در نمی
)؛ اما  10:  1379بنشیند. هرچند که شرح مکتوب این واقعه، عین واقعه نیست، نخواهد بود (خسروي،  

بینم که مردي به عین صورت خودم با شلاق بر  نویسم که در خواب میدهد من مینویسنده ادامه می
شود که شلاق پدیدار  ا سوختن آغاز میگونه نیست؛ زیرسوزد و اینهایم میکوبد، و شانههایم میشانه
). این یک  10شود (همان:  گردد و شلاق بلاصاحب است که مردي به عین صورت خودم زاده میمی

لیوتار می گوید: پسامدرن آرامشی را که به موجب  نمونه از ارائه تصویر در دنیاي پسامدرن است. 
دارد. همچنین بر این  شود، بر خود روا نمیهاي زبانی مناسب حاصل میگیري از اشکال و گونهبهره

طور جمعی در حس غریب مفهوم دست  تواند این امکان را براي ما فراهم کند تا بهاساس گرایشی می
 ) 357: 1388(بنت،  .پذیردنایافتگی سهیم شویم؛ اما این اتفاق نظر را نمی

شود. در این  )» بیژن نجدي به نحوي دیگر دیده میA+Bاین درهم ریختگی در «داستان ناتمام (
آید. به طوري که هر بار داستان به نیمه رسیده دوباره روایت داستان تعدد روایت است که به چشم می

اي از حقایق روبرو  یابد و خواننده با مجموعهشود ولی به نحوي دیگر ادامه میاز جاي اول شروع می
) این داستان از سه فصل تشکیل شده 1385(ر.ك: نجدي،    .شودشود از این رو داستان تمام نمیمی

اند. گویا قصد نویسنده این است که  ولی هیچکدام توالی یکدیگر نیستند و به نحوي از هم گسیخته
به این دلیل که سرنوشتحالت افراد نشان دهد  ا محتوم نیست و خود  ههاي محتمل را در زندگی 

می خالق  یا  با  شخصیت  که  خداست  نوعی  کل  داناي  راوي  دهد.  تغییر  را  آن  راه  میانه  در  تواند 
 کند. هاي خود هر طور بخواهد بازي میشخصیت
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 ابهام  

نمایی  نوعی شیوة تفکر است که ناهمگونی درونی، ابهام و تناقضبنا به گفتۀ جیمسون، پست مدرن  
) بنابراین با پذیرش این مکتب باید با ابهامات آن نیز کنار  132:  1379(جیمسون،    .کندرا مطرح می

 بیاییم. 

طوري که راوي  آیند خیالی هستند بهکه واقعی به نظر میها در حالیدر داستان پلکان شخصیت
 داند: در جایی آقاي الف را داراي طرح مبهم می

«زن از سنگفرش معبر وسط پارك گذشت به نیمکتی رسید که طرح مبهم آقاي الف بر آن نشسته  
تعیین شده  پیش  از  هیچ طرح  همین سادگی شروع شد.  به  همه چیز  مرد بود.  الف  آقاي  نبود.  اي 

مجهولی بود که بر آن نیمکت بود. معلوم نبود چند ساله است چه شکل و شمایلی دارد. اینها چیزهایی 
 )34: 1386» (خسروي، . کردبود که حادثه تعیین می

کند و مشخص نیست آیا واقعا مردي در آنجا  خسروي در این جا ابهام را به طور مستقیم بیان می
نشان می داستان  این ویژگی  با خیر.  نویسنده شکل دهد که شخصیتنشسته است  ها هنوز در ذهن 

هنوز   و  دارد  ذهن  در  بگیرد  شکل  است  قرار  که  زندگی  یک  از  مبهم  طرحی  تنها  است  نگرفته 
ها برایش مشخص نیست. در واقع نویسنده در پی این است که بگوید کلیت  هاي شخصیتویژگی

بستگی دارد و هر چیزي می نیز  به حوادث  البته  و  باقی حاشیه است  و  است  مهم  بر  موضوع  تواند 
سویی راوي داناي کلی است که موجودي را   زها اثر بگذارد. اهاي افراد و ظاهر آنزندگی و اندیشه

جایگاه  عبه در  تنها  راوي  و  است  داده  او  به خود  را  زندگی  افسار  ولی  نموده  شخصیت خلق  نوان 
آفرینش ابتدایی قرار دارد از این رو حتی داناي کل هم که در جایگاه خدایی قرار دارد براي آفریده  

توان از  دهد؛ اما برخی از عناصر کلی جبري است و نمیخود سرنوشتی از پیش تعیین شده قرار نمی
ازجمله آن نمود  تمامآن گذر  بر  ها  این جبر حاکم  و  به آخر رسیدن داستان است  و  شدن زندگی 

 ها در دنیاي واقعی نیز نمود دارد: زندگی شخصیت

دارد. کلماتی که مکتوب دانست که به طرف سیاهچال آخرین نقطه داستان گام بر می«آقاي الف نمی
توانست بندهاي مکتوب داستانی تمام شده را  کشید. به آسمان نگاه کرد نمیشد او را به دنبال میمی

 )38: 1386» (خسروي، .که رقم زده شده بود از پاهایش باز کند

کند که شخصیت داستان از آن  در این سطور راوي داناي کل از سرنوشت محتومی صحبت می
 آگاه نیست و در صورت آگاهی هم امکان تغییر آن را ندارد.  
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  اشخاص   این.  است فرد  یک  در چندگانه يهاشخصیت حلول اسفار کاتبان، خصوصیات از یکی
.  کندمی  روایت  گوناگون  يهاشخصیت  زبان  از  را  داستان  تمام   وي  شوند، می  جمع  سعید  در  ايشیوه  به

نویسندة  گاه از  حتیها  شخصیت  و  هستیم  متن درها شخصیت کامل استقلال  شاهد  دورة پسامدرن  در
شاهد  ترتیب،  این  به  کنند،می  نافرمانی  رمان   چند   طریق  از  و  شودمی  متعدد  هايآوا  حضور  متن 

این روش موجب   )9:  1391  نوبخت،(  .نمایاندمی  را  پسامدرنیستی  گونۀ فضاي  متکثر  سرشت  صدایی،
هاي مختلف، از یک شخصیت در چند زمان استفاده شود و عملکرد وي  شده به جاي خلق شخصیت

 در هر زمان نمایش داده شود.  

)» با درهم ریختن توالی زمانی و همچنین قرار دادن  A+Bناتمام (  نبیژن نجدي در داستان «داستا
شود علت این شگرد  کند و خواننده متوجه نمیربط در کنار هم در داستان ابهام ایجاد میعبارات بی

 چیست:

هاي مه آلود...و اتاقم  ها /دره«اندوه روي خطوط خاکستري تخدیر/انعکاس سقوط تخته سنگ
آید نجدي سعی در نشان دادن سر درگمی  ) به نظر می57-58:  1385» (نجدي،  .   کنار نبودن شما...

تواند ارتباط درستی با همنوع خود و طبیعت انسان امروزي دارد که در تنهایی خود فرو مانده و نمی
 برقرار کند. 

 بینامتنیت 

اي از گذشته تأثیر آشکار  توان گفت در هر نوشتهآید و میهیچ متنی بدون اتکا به متون قبلی پدید نمی
هاي  یا پنهان پذیرفته است. بارت بارها بر این نکته تأکید کرده است که متن فضایی متشکل از ساحت

رو هیچ نوشتاري نوظهور و  اند و از اینمختلف است که در آن انواع نوشتار با یکدیگر درهم آمیخته
  .اندهاي فرهنگی متفاوت و متکثّر برآمدهنوآیین نیست؛ بلکه حاصل نوشتارهایی است که از خاستگاه

)Barthes, 2010: 1324-1325( 

مبتنی است که متن نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست؛ بلکه پیوندي  بینامتنیت براین اندیشه  
 ) 72: 1384(مکاریک،  . دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد

نگارانه بینامتنیت است که ما را به گذشته  از نظر لیندا هاچن یکی از شگردهاي فراداستان تاریخ
میبرمی پیوند  هم  به  را  تاریخ  و  ادبیات  و  شب  300:  1383(هاچن،    .زندگرداند  در  نجدي   (
این  بسهرا در  است. وي  ارائه داده  زمان فردوسی  تاریخ  امروزي و دنیاي  دنیاي  از  تلفیقی  کشان، 

قهوه نقالی در  با تصویرگري  به حضور شخصیتکتاب  اتخاذ کرده که منجر  را  هاي  خانه، روندي 
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شده داستان  در  شخصیتتاریخی  پردهاست.  روي  اثر آتشهاي  در  نقال  به  ي  و  زنده شده  سوزي، 
داستان میکمک شخصیت واقعی  میهاي  به طوس  داده  نجات  را  نقالی  پرده  و  این  آیند  در  برند. 

شود ولی این  خانه میداستان مرتضی جوانی کر و لال است که به قصد تغییر آخر داستان، وارد قهوه
شود که یادآور کشته شدن سهراب در جوانی است.  سوزي و مرگ خود او منجر میکار او به آتش

کند، وتخت ایران را میقرار است و براي این کار قصد تاجگونه که سهراب براي شناخت پدر بیهمان
:  1394و رضائیان،  کوچی  (سلیمی  .کشاندخانه میقرار و پرسشگر مرتضی نیز، او را تا قهوهذهن بی

 است. ) نجدي در این اثر حماسه بزرگ و کهن ایرانی را معاصرسازي کرده155

نیز در داستان پر جبرئیل، که نام آثاري از    لهایی با عناوین «عقابوتراب خسروي  سرخ و آواز 
بین که مربوط به قضیه کیخسرو شاهنامه است این عناصر بینامتنی را وارد کرده سهروردي و جام جهان

(خسروي،  .است شیخ    )85-81:  1392»  از  کتاب  بازنویسی  ضمن  جبرئیل  پر  آواز  کتاب  در  وي 
می سعی  نام،  همین  با  لایهسهروردي  با  کند  او  بگذارد.  نمایش  به  را  سهروردي  فلسفه  پنهان  هاي 

عناصري همچون طاووس و جغد و هدهد کردار و کنش آدمی را در قالب عناصر آیینی کارگیري  به
 کشد.میو فرهنگی، به تصویر 

می دیده  نویسنده  دو  هر  آثار  در  که  بینامتنیت  از  دیگري  به  نوع  است؛  فرامتنی  ارتباط  شود، 
اند. این ارتباط  صورت که نجدي و خسروي از آثار پیشین خود در نوشتن متون جدید بهره بردهاین

هاي  مایهها و جملات پربسامد متون پیشین و بنکارگیري واژهها، بهفرامتنی را در نامگذاري شخصیت
 توان دید. مشترك می

 زاویۀ دید متکثرّ 

پست سبک  در  مرکزگریزي  عناصر  از  ناشی  یکی  راوي  تعدد  از  که  است  دید  زاویه  تعدد  مدرن 
مدرن ثابت نیست «راویان این آثار دائماً از این شاخه به آن شاخه  شود. زاویه دید در رمان پستمی
کنند که انسجام  جدیدي را مطرح میپرند، به این صورت که جریان روایت را قطع و موضوعات می

نمی وجود  به  شدنروایی  دور  قبیل  این  گذشته  در  نشانۀ  آورند.  روایت  اصلی  موضوع  از  ها 
شد؛ اما همین تمهید در گسیختگی راوي یا انعکاسی از فقدان انسجام در زندگی محسوب میروان

 ) 229: 1378» (لاج، . رودگویی به کار میرمان پسامدرن براي لذت بردن از پیچیدگی مفرط داستان

ها نیز دائماً از گذشته و حال و آینده در تغییر  داستان اسفار کاتبان داراي چند راوي است و زمان
هستند. روایت اصلی که ماجراي سعید و اقلیماست، راوي سعید است که به شیوة اول شخص و داناي 
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کند. داناي کل محدود و نه مطلق به آن دلیل است که علت برخی وقایع را  کل محدود روایت می
هاست. در حالی که داناي کل مطلق یا نامحدود بر همه چیز داند و خود نیز یکی از شخصیت نمی

 دهد.  واقف است و نسبت به هر چیزي نظر می

 ) 25: 1379» (خسروي، .شود«دقیقا دو سال قبل از تولد من به علت نامشخصی کشته می

 گوید: درباره تحصیلات پدرش با شک و تردید سخن میهمچنین 

 )95: 1379» (خسروي، .«گویا پدر در بزانسون حقوق خوانده 

گوید: «ما اینک  در متن مصادیق الآثار، راوي احمد بشیري پدر سعید است وي درباره خود می
ایم ، بدین روز حیات یافته و همان  از نظر اهل باطن دیگر احمد بشیري نیستیم که شیخ یحیی کندري

 ) 9:  1379» (خسروي،  .نماییمآوردیم همچنان بدین وقت کتابت میروایت قدیم را که روزگاري می

خواهد که مصادیق الآثار را کتابت  آید و از او میاو مدعی است که شیخ یحیی به خوابش می
کند. در متن مربوط به سرنوشت شدرك قدیس، راوي داناي کل نمایشی است. سرنوشت شدرك  

ها  طرف است و شخصیتشود راوي بیها پس از مرگ در این متون روایت میاز زمان زندگی تا قرن
 دهد.و وقایع را فقط نمایش می

شود و زمانی که راوي از داناي کل به اول شخص  این تغییر زاویه دید موجب چند صدایی نیز می
بینیم که مولود شخصیت راوي است. در این  شود، افکار و گفتار متفاوتی را مییا بالعکس جابجا می

بازگو  داوري  بدون  را  مسئولیت کرده گفتار شخصیت  از خود سلب  داناي کل  راوي  مواقع  گونه 
 کند.  می

در سفرنامه زلفا جیمز راوي اول شخص درون رویداد و خود زلفاست . هرچند او براي یافتن  
 آید. بقایاي جسد شدرك به ایران می

» .شناسدکند به نحوي عشق را هم میهاي مقدس را کشف میکه پا«ولی در ایران علاوه بر آن 
 )119(ص

تغییر مداوم زاویه دید از اول شخص به سوم شخص و از سوم شخص به اول شخص وگاه نیز  
 :  گویدمی خان سلیمان درباره  خود سفرنامه  در  جیمز زلفا روایت به صورت نامه است؛ چنانکه خانم
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  اشبینی.  دارد  ايزنده  درشت  چشمان.  رسدمی  نظر   به  باهوش.  دارد  ظریف  سري  خان  سلیمان«
  اي تیره  رنگ   پوشیده  که   لباسی.  است   مشکی  ابرو  و  چشم.  دارد  بلند  اندامی.  است  مستقیم  و  راست

 )135: 1379 خسروي، ( . است متناسب  و ظریف   لباسش دوخت. دارد

 شود.  شناساندن شخصیت از زوایاي مختلف بیشتر میبا این روش توفیق نویسنده در 

نیز  داستان   نوه   و )  زکریا(پسر    ،)احمد  شیخ (  پدر  :شودمی  بیان  راوي  سه  زبان  از  ملکان عذاب 
  و  بود  پرستاره  به این ترتیب کل داستان داراي روایت اول شخص و درونی است: آن شب).  شمس(

آن  ستاره   سر  و   ببرد  ها آن  طرف  به  را  دستش  تواندمی  کندمی  فکر  که  بودند  آمده  پایین  قدرها 
 ) 271: 1392 خسروي،( .نماید روشن  ها آن نور با  را انگشتانش

از آنها اسب   به کار گرفته است که یکی  بیژن نجدي در داستان «روز اسبریزي» دو زاویه دید 
کند و راوي نیز داناي کل است. میاست. اسب به عنوان شخصیت داستان از زاویه اول شخص روایت  

توان صاحب فهم دانست؛ اما قرار دادن  در واقع هر دو روایت از یک زبان است؛ زیرا اسب را نمی
 عنوان قهرمان و روایت کردن از زبان او نوعی تعدد روایت است.  اسب به

» .داد و خود آسیه بوي جنگل«صدایی نرم مثل علف گفت: سلام. انگشتانش بوي عرق تنم را می
 )22: 1389(نجدي، 

در داستان «یک سرخپوست در آستارا» نیز روایت سرخپوست از زبان خود او در کنار روایت  
ها قبیلۀ مرا اره کرده بودند. پدربزرگ در اکلاهما دفن  راوي قرار گرفته و تکثّر ایجاد کرده است آن

گونه موارد ) در این5:  1390(نجدي،    .داج سیتی یک قبر خریده بود  نشده بود و مادرم در گورستا
 دهد.  کند و مخاطب را در جریان تغییر راوي قرار میضمایر از غایب به اول شخص تغییر می

 ها هویتی شخصیتبی

ها هویت فردي قائل است در سبک  بر خلاف سبک مدرنیسم و پساپست مدرنیسم که براي شخصبت
شخصیت براي  نیست  مقید  نویسنده  مدرنیسم  شخص  پست  هر  بلکه  شود؛  قائل  مستقل  هویت  ها 

ها اهمیتی ندارد. نویسنده پست گذاري شخصیتتواند نماینده تیپی خاص باشد. به همین دلیل ناممی
بیند هایی مشابه هم میرو وي همه مردم دنیا را تیپمدرن به نوعی در مقام فیلسوف قرار دارد از این

نمی پیروي  نویسی  داستان  قواعد  از  شخصیتو  و  نمیکند  ندارد.  عینی  مورد  هاي  در  توان 
قضاوت    هاي وي حکم ایجابی صادر کرد یا با به کار بستن مقولات آشنا در متن یا اثر هنري شخصیت
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 . کنندنمود. هنرمند و نویسنده بدون قواعد براي تدوین قواعدي براي آنچه انجام خواهد یافت کار می
 )  188: 1380(نوذري،

ها بازیگرانی ساخته  کند که شخصیتگذاري میان متن و واقعیت، تأکید مینویسنده براي فاصله
به موقعیت داستانی شکل دهند تا  ) کلمه در حکم نطفه  166:  1379(میرعابدینی،    .شده از کلماتند 

 است و هر شخصیت یک دال در متن است نه یک انسان واقعی.  

اي هستم  من فرزند او نبوده و نیستم که نطفه کابوسی هستم که مادر از سر گذرانده، نطفه کلمه
که در هیئت سلطان با رفعت ماه درآمیخته. که آن کلمه در عین مجرد بودنش آنچنان واقعی است  

کند که  ) نویسنده تأکید می100-99:  1379(خسروي،    .شناسداش رایحه تن رفعت ماه را میکه شامه
این کلمات هستند که متن را پیش می و  برند. در داستان ویران واژه همه چیز کلمه و جمله است 

 (کلمه) بسامد بالایی دارد.  

اي از جنس آتش  اند ...کلمههاي چشم خاکستري از نسل سعید سپهر،کلماتی بازیگوش«آن بچه
پرنده بر سینه اي اش برگیرد که کلمهخواست آن را از روي سینهاش نشست، سروان میمثل یک 

بر سینه بود  دیگر  پریشان  و  افشان  از جنس کلماتی  یال اسب که  از روي  را  نوشته شد. سرش  اش 
 )158: 1399» (خسروي، .برداشت

ابوتراب خسروي در داستان پلکان در مورد نام خانم مینایی این تکنیک را به کار برده و ابتدا از  
کند و براي آقاي الف و فرزندشان که دال نام دارد نیز در واقع نامی با حروف  » یاد میناو با عنوان «ز

هاي  الفبا قرار داده و احتمالاً خانم مینایی نیز در ذهن وي خانم «ب» است. در واقع این یکی از ویژگی
(اخوت،    .شودها هویت ندارند از این رو نامی براي آنها در نظر گرفته نمیپسامدرن است که شخصیت

بینیم. این نوع شخصیت ) این مشخصه را در داستان «مرثیه اي براي ژاله و قاتلش نیز می170:  1377
این اسامی گاه تا حد یک حرف اختصاري  گیرد.  پردازي بدون هویت در سبک پست مدرن انجام می
نمی تداعی  را  پیدا کرده و هویت مشخصی  هایی مثل ستوان  ) آدم39:  1374» (لالاند،  .کنندتقلیل 

هاي خاکی خود نیستند. زن و مردي از جنس کلمه هستند که به رفتار کاووس د و ژاله م در قالب
دارد که  پردازي خواننده را بر آن می) این نوع شخصیت79: 1387(خسروي،   .آینداصل واقعه درمی

هاي دیگري هم انجام بگیرد.  تواند در جاي دیگري و از سوي شخصیتهاي این اشخاص میکنش
 دهد.  ها خاص نموده و کنش را به فردي مشخص نسبت میگذاري براي اشخاص آنکه نامدر حالی
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ها  ها نامی نگذاشته؛ اما آن)» براي هیچ یک از شخصیتA+Bبیژن نجدي هم در «داستان ناتمام ( 
 شناساند نه با حروف الفبا: هایشان میواسطۀ ویژگیرا به

از   قل میخزید. چاقها میدایی«یکی  به عموي خیلی  ترین دایی،  دایی خیلی کوچک  خورد. 
). به این ترتیب 34:  1385داد» (نجدي،  بزرگ چسبیده بود. عموي متوسط دایی متوسط را هل می

یابند به تعبیر متس، ها به جاي این که اسم داشته باشند نقش دارند و هویت مشخصی نمیشخصیت
» (متس، .هاي فردي وجود دارداي اتفاقی و کاملاً تغییر ناپذیر از ویژگیمجموعه  ط در این روش «فق

1386 :230( 

ها تنها کسی که نام مشخصی دارد، نجدي است؛ آن هم زمانی  در داستان دوباره از همان خیابان
کند و اینگونه مرزهاي وجودي شکسته  آید و او را وارد فضاي داستان میاش میکه پیرزن به در خانه

به بیمی پیرزن  این داستان  در  اشاره میشود.  نمیکند و میهویتی خود  اسمم  گوید من حتی  دانم 
می پیر  چیست؟...دلم  انگار  که  طوریست  تنم  پوست  دارم؟  سال  چند  اسمم چیست؟  بدانم  خواهد 

 )64-63: 1390(نجدي، .هستم. نه؟

هاي مذکر  شویم به طوري که شخصیتهاي نجدي گاهی با اسامی تکراري روبرو میدر داستان
هاي مونث طاهره و ملیحه هستند. این وضعیت نامگذاري که وي اغلب طاهر و مرتضی و شخصیت 

می دیده  داستان  چندین  بیدر  از  نشان  شخصیتشود  کنشهویتی  نجدي  واقع  در  و  هاي  هاست 
تواند از هر کسی سر بزند ولی نامگذاري مجزا براي  ها میها برایش مهم است و این کنششخصیت
مدرن چنین کاري  بخشد که در سبک پستها هویت جداگانه میها در هر داستان به آنشخصیت
هاي داستان بیش از هر چیز گوید: « بی تردید شخصیت وو در این مورد می  اشود. پاتریشیانجام نمی

هاي ضمنی و پیامدهاي چنین چیزي نقطه شروعی کاملاً  هایی بر صفحه کاغذند دلالتانهدیگر نش
 ) 134: 1390» (وو، .هاي فراداستانی استخلاّقانه براي اکثر بازي

 گیري بحث و نتیجه

عدي از ابعاد آن را  پردازان بُپسامدرنیسم ماهیتی سیال، پراکنده و متناقض دارد که هریک از نظریه
یک قالب مشخص براي متون ادبی پسامدرن امري ناشدنی  اند. ارائه یک شکل واحد و  بررسی نموده

ناپذیر ادبیات پسامدرن قرار داد و ادعا  توان یک متن واحد را در چهارچوب نظماست. بنابراین نمی
هاي مطرح شده در پسامدرنیسم منطبق است. بررسی آثار ابوتراب  کرد که این اثر به تمامی، با مؤلفه
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ها در برخی متون خود از مرزهاي مدرنیسم عبور کرده و وارد  خسروي و بیژن نجدي نشان داد که آن
شده پسامدرنیسم  پست  دنیاي  شگردهاي  از  استفاده  روش  در  نویسنده  دو  این  میان  تفاوت  اند. 
مدرن در این آثار نقشی ندارد. در آثار ابوتراب خسروي کثرت  هاي پساپستمدرنیستی است اما مؤلفه

ها  ریختگی زمان نیز نمود بیشتري دارد. در این داستانشود و درهمراویان و چند صدایی بیشتر دیده می
ها  شوند و گاهی نیز شخصیتها بیشتر بدون هویت بوده و از طریق حروف الفبا شناخته میشخصیت

که  طوريرسد بهها به مشام میگیرند. گاهی نیز بوي تناسخ از آندر هم تنیده شده به جاي هم قرار می
گرایی و هویت فردي  کنند از این رو عقلهاي جدید حلول میهاي گذشته در شخصیتشخصیت

اما نجدي براي شخصیتهاي پساپستکه از ویژگی اثر جایی ندارد؛  ها اسامی  مدرن است در این 
هاي وي حضور دارند و گاهی  هاي اندکی در تمام داستانگذارد به طوري که شخصیتتکراري می

شوند بنابراین در آثار نجدي  هاي خود شناخته مینیز نامی ندارند و به واسطه شرایط ظاهري یا کنش
افراد بشر یکی هستند که توان آن را با ویژگی  می  هم هویت و فردیت نقض شده و به نوعی همه 

ن دو نویسنده، به دو شکل ارتباط با  جهان شهروندي پست مدرنیسم مطابقت داد. بینامتنیت در آثار ای
سازي  شود که این ویژگی در کنار برجستهمتون دیگر نویسندگان و ارتباط با آثار پیشین خود دیده می

 ت هاي مهم پسامدرنیسم باشد. بینامتنیتواند از شاخصهها و اتصال کوتاه میهویتی شخصیتمتن، بی
اي  موجود در آثار خسروي مبتنی بر عناصر فلسفی و عرفانی است؛ اما بیژن نجدي از تاریخ اسطوره

سوي عقلانیت در ارتباط با فلسفه، از  توان گفت خسروي در عین توجه بهرو میسود برده است ازاین
هاي عرفانی را نیز خارج از محیط اصلی به صورت بینامتنی به کار گرفته گرایی دور شده و مؤلفهعقل
 . است
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  https://doi.org/10.22099/jba.2012.291.124-99)، 1(3، بوستان ادباثر بیژن نجدي. 

) عباسی زهان، مهدي.  بیتا و  دارابی،  فاطمه؛  مرثیه1394حیدري،  تطبیقی  بررسی  ژاله و ).  براي  اي 
خائن قهرمان اثر بورخس، از دیدگاه پست مدرنیسم.   ۀ مای  قاتلش اثر ابوتراب خسروي و درون

 https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.2.2. 120-101)، 1(3،هاي ادبیات تطبیقیپژوهش

 . مرکز: . چاپ دوم. تهراندیوان سومنات). 1386(خسروي، ابوتراب. 

 آگه و قصه. :. تهرانملکان عذاب .)1379(. ------------ 
 آگه و قصه : . تهراناسفار کاتبان). 1379(. ------------ 

 . تهران: گمان.آواز پر جبرئیل). 1392. (------------ 

 . تهران:چشمه. کتاب ویران).  1399. (------------ 

بندي عناصر فراداستان ساز با تمرکز بر اتصال کوتاه و ). طبقه1397دژبان، فاطمه و باقري، بهادر. (
نویسنده.   ارتباطی  ادبیمثلث  پژوهی  .  219-246)،  78(22،  متن 

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.24365.1978 

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080360.1387.1.2.8.6
https://doi.org/10.22099/jba.2012.291
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.2.2
https://doi.org/10.22054/ltr.2018.24365.1978
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محسن.   رضاییان،  و  ابراهیم  کوچی،  در  ).  1394(سلیمی  سازي حماسه  معاصر  و  شب  « بینامتنیت 
کشان نجدي.  »  سهراب  ادبیبیژن  پژوهی  .  147-160  )،63(19،  متن 

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22517138.1394.19.63.6.8 
) محسن.  رضائیان،  و  ابراهیم  کوچی،  سلیمی  جواد؛  محمد  مؤلفه1395شکریان،  کاربست  هاي  ). 

پژوهش  مرثیه اي براي ژاله و قاتلش» نوشته ابوتراب خسروي.  «فراداستانی در داستان کوتاه  
 https://doi.org/10.22059/jor.2016.61370. 74-59)، 1(21، ادبیات معاصر جهان

فرهنگ نمادها، اساطیر، رویاها، رسوم، ایما و اشاره، اشکال و ).  1387شوالیه، ژان و گربران، آلن. (
 تهران: جیحون.، ترجمه سودابه فضایلی. قوالب، چهره ها، رنگ ها، اعداد

 ، ترجمه ابراهیم یونسی. چاپ چهارم. تهران: نگاه. جنبه هاي رمان).  1369فاستر، ادوارد مورگان. (

 ، ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: نی. از مدرنیسم تا پست مدرنیسم). 1387کهون، لارنس. (

سیاوش.   ایران.    . )1389(گلشیري،  معاصر  ادبیات  در  مدرنیسم  ادبپست  و  فرهنگ  ، پژوهشنامه 
 .242 -278صص

 .نی :، ترجمه رضا رضایی. تهران هنر داستان نویسی .)1378(لاج، دیوید. 

 . فردوسی :، ترجمه غلامرضا وثیق. تهرانفرهنگ اصطلاحی و انتقادي فلسفه .)1374(لالاند، آدره. 

 .  71-80 ،)3( ،بخارا. بخش دوم ،1377داستان نویسی ایران در سال ). 1379(. حسن  میرعابدینی،

 .هرمس: ، ترجمه محمد شهبا. تهراننظریه هاي روایت ). 1389(مارتین، والاس. 
 . انتشارات نیلوفر :ي حسین پاینده. چاپ دوم. تهران، ترجمههاي رماننظریه .)1389(متس، جسی. 

ریما. ایرنا  نظریه.  )1388(  مکاریک،  معاصردانشنامه  ادبی  نقد  محمد هاي  و  مهاجر  مهران  ترجمه   ،
 . خوارزمی :نبوي. تهران

 . مرکز: . تهرانهاي ناتمامداستان). 1385(نجدي، بیژن. 
 . مرکز: . تهرانیوزپلنگانی که با من دویده اند). 1389(نجدي، بیژن. 

 . مرکز: . تهراندوباره از همان خیابانها ).1390(نجدي، بیژن. 

پسامدرن ایران با نگاهی به رمان اسفار  چندصدایی و چندشخصیتی در رمان  ).  1391(  نوبخت، محسن.
 .  120-85)، 6(3شناخت، مجله زبان. کاتبان از ابوتراب خسروي

 . نقش جهان مهر :تهران. پست مدرنیته و پست مدرنیسم. )1380(. حسینعلی نوذري،
 . تهران: مروارید. فرهنگ اصطلاحات ادبی). 1385داد، سیما. (

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22517138.1394.19.63.6.8
https://doi.org/10.22059/jor.2016.61370
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 . ماهر :، ترجمه قادر فخر رنجبري و ابوذر کرمی. تهران پست مدرنیسم .) 1393(وارد، گلن. 

 . چشمه :، ترجمه شهریار وقفی پور. تهرانفراداستان.  )1390(وو، پاتریشیا. 
مجموعه در ادبیات داستانی معاصر ایران،    هاي پست مدرن،انعکاس اندیشه  ).1384(  .حسین  هاجري،

 . پژوهشگاه علوم انسانی :تهران .»ما و پست مدرنیسم«مقالات 

فراداستان تاریخ نگارانه، سرگرمی روزگار گذشته، مدرنیسم و پسامدرنیسم در .  )1383(هاچن، لیندا. 
 . روزنگار :، گزینش و ترجمه حسین پاینده. تهرانرمان

 . مرکز: چاپ پنجم. تهران. )گزارش، نقد، نقادي(ادبیات پسامدرن ). 1394(یزدانجو، پیام. 
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